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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

چرا فلسفه در زندگی؟!*

شریفلکزایی
 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

محمدرضاواعظشهرستانی
پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن

با مشاهده آنچه در زمینه بحران کرونا ویروس منتشر شده، 

جای اصحاب فلسفه سیاسی در ایران به خصوص اندیشمندان 

و صاحب نظران فیلسوف حوزوی خالی است و به نظر می رسد 

تاکنون راجع به بحران مذکور واکنشی -که قابل انتشار در رسانه ها 

باشد- از خود نشان نداده اند و به لحاظ فکری و فلسفی از آغاز 

ظهور این بحران در کشور ازسوی آنان مطلبی در این زمینه 

منتشر نشده است. البته در سال جدید و پس از بروز و ظهور ابعاد 

گسترده این بیماری و خروج از شوک ناشی از آن، جنب وجوش 

خوبی مشاهده شده است که هم در برخی مقالات منتشره ازمنظر 

فلسفه اسلامی و هم در نشست هایی که در این زمینه در فضای 

مجازی برگزار شده، قابل ردیابی است. 

ما با یک پدیده متفاوت و پاندمی یا همه گیری جهانی مواجه 

هستیم، برای صاحب نظران ما -که به بحث های انتزاعی و 

مباحثاتی در سطح مراکز علمی داخلی بسنده کرده اند- حضور و 

اظهارنظر در موضوع همه گیر و نوظهوری مانند کروناویروس شاید 

قدری دشوار باشد. این دشواری برای بحث و اظهارنظر -هم در 

ماهیت این پدیده و هم به سبب عینی بودن ابعاد آن- قابل تحلیل 

است، اما در هرصورت ضرورت اقتضا می کند پژوهشگران و 

صاحب نظران حوزه فلسفه سیاسی به این مباحث ورود کرده و 

به ارائه بحث و گفت وگو بپردازند. 

اگرچه از گذشته مبحث شر در فلسفه اسلامی موردبحث قرار 

گرفته، اما به نظر می رسد هیچ گاه این موضوع از منظر فلسفه 

سیاسی موردبحث و توجه واقع نشده است؛ اینکه امروزه ابعاد 

این موضوع، که به نحوی همه گیر در جهان گسترش یافته و 

همه کشورها و جوامع را مبتلا کرده است، چندان شناخته شده 

نیست و از داعیه داران اثبات گرایی نیز نسبت به این پدیده هنوز 

واکنش مهم و درخوری مشاهده نشده است. 

اما بحث ما این است که چه انتظار و توقعی از دولت در چنین 

مواقع بحرانی وجود دارد؟ با توجه به اینکه چندماه از اعلام رسمی 

ورود این بیماری به ایران می گذرد و مراحل مختلفی از آن هم 

طی شده است، به نظر می رسد بتوان این انتظار و ایده کلی را 

مطرح کرد که در این گونه مواقع، به صورت کلی، مجموعه دولت 

باید بتواند به ایجاد تعادل و توازن در سطح جامعه مبادرت ورزد.  

ایجاد تعادل و توازن در جامعه البته یک نقش مهم و کلیدی است 

و از هیچ نهاد دیگری به جز دولت در این زمینه کاری برنمی آید. 

درحقیقت در مواقع بحرانی و همه گیری یک بیماری که سلامت 

همه مردم در خطر قرار گرفته، این صرفا نهاد عالی و برتری 

مانند دولت است که می تواند با اقدامات و تصمیمات خود و با 

هماهنگی و ایجاد تعادل در بخش های مختلف جامعه امنیت و 

سلامت و تندرستی مردم را تضمین کرده و برقرار نگاه دارد. این 

موضوع به خصوص از حیث ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و 

نهادهای مختلف واجد اهمیت بسیاری است که جز از ناحیه 

دولت اتفاق نمی افتد. 

نزد  در  و  اسلامی  سیاسی  فلسفه  در  البته  مذکور  انتظار 

متفکران مسلمان باعنوان موضوع تعادل بخشی و هماهنگی 

و توازن به صورت صریحی موردتوجه و بحث قرار گرفته است. 

صاحب نظری مانند امام موسی صدر از همین منظر بحث اعتدال 

اجتماعی را به صراحت طرح و بر این نکته تاکید کرده است که 

دولت باید بتواند با اقدامات خود به ایجاد و برقراری و حفظ 

اعتدال اجتماعی کمک کند، بنابراین از همین منظر و مباحثی 

که در فضای فلسفه سیاسی اسلامی مطرح شده است - ازجمله 

»حرکت بر مدار هستی« و »حضور انسان به عنوان جزئی از دایره 

وجود«- می توان این بحث را مطرح کرد که دولت باید بتواند به 

این انتظار عمل کند. 

از منظر همین بحث می توان به تبیین رابطه دولت و ملت هم در 

این زمینه اشاره کرد. آنچه در این موارد بحرانی به نظر می رسد 

این است که شاید از دست دولت به تنهایی کاری ساخته نباشد 

و بلکه با توجه به بروکراسی فشل و ناکارآمد، شاید نباید چندان 

به دولت دل بست، بلکه دولت ضمن تقسیم کار میان نهادهای 

مختلف، باید بخشی مهم از امور مربوطه را برعهده گرفته و انجام 

دهد و در دیگر بخش ها نیز امکان برخورداری از ظرفیت های 

غیردولتی را فراهم آورد. به خصوص ظرفیت عمومی جامعه و 

فضای مدنی و آنچه به صورت عمومی در جامعه در این زمینه 

وجود دارد، باید به کار گرفته شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. 

طبیعی است که آنچه در اینجا نیز اهمیت می یابد، ایجاد یک 

نوع هماهنگی و تعادل و توازن بین گروه های داوطلب مختلف 

مردمی است که باید توسط دولت به انجام برسد. درواقع اگر 

تقسیم کاری صورت نگیرد، شاید نتیجه مطلوبی از فعالیت 

گروه های داوطلب نیز حاصل نشود و امکانات و ظرفیت های 

مختلف به نحو صحیحی تجمیع نشده و از ظرفیت های مختلف 

استفاده مطلوبی به عمل نیاید، بنابراین بهره برداری از همه 

بخش ها نیاز به یک مدیریت کلان و جامع دارد که تنها از توان 

دولت باید در این زمینه استفاده شود و دولت در محور این 

هماهنگی ها و ایجاد تعادل و توازن قرار گیرد. 

افزون بر اینکه باید نسبت به وجه ایجابی دولت در این زمینه نیز 

بحث و گفت وگو شود. از سوی دیگر باید به این بحث هم پرداخت 

که این بحران، در جامعه ما چه تأثیری بر حکمرانی خواهد 

داشت. این موضوع نیز از منظر فلسفه سیاسی بحثی زنده در 

دنیا است. به ویژه اینکه برخی از اندیشمندان و صاحب نظران 

در غرب همانند آگامبن، ژیژک، هراری، هابرماس و... به این 

بحث پرداخته و تلاش کرده اند زوایای بحث را از منظر فلسفه 

غرب موردبررسی قرار دهند. از این منظر بحث و گفت وگوی این 

اندیشمندان در این بحران، بحثی زنده در عرصه تفکر جهانی 

است و طبیعتا اگر ما بخواهیم از منظر فلسفه سیاسی اسلامی 

به این موضوع بپردازیم، اکنون زمینه اش فراهم است، بنابراین 

فلسفه سیاسی اسلامی نگاه تجویزی خوبی دارد و از این منظر، 

برای رسیدن به وضعیت مطلوب، انتظارات مؤثری وجود دارد که 

قابل ارائه است. از این رو بحث آینده حکمرانی هم می تواند به طور 

جدی موردتوجه و تأمل قرار گیرد. بررسی تأثیرات این بحران بر 

فضای حکمرانی در جامعه ما به نوعی آینده پژوهی خواهد بود. 

مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد، مباحث توصیفی از منظر 

فلسفه سیاسی اسلامی است و بر اساس آن تجویزهای موردنظر 

- به ویژه در زمینه نقش و جایگاه دولت و ارتباط و مناسبات آن 

با مردم و دیگر گروه ها- ارائه تواند شد. به این ترتیب رصد و 

آسیب شناسی وضعیت موجودِ نقشِ دولت باید به صورت خاصی 

موردتوجه فلسفه سیاسی اسلامی باشد. شاید تصور شود که 

فلسفه سیاسی چگونه می خواهد به این مباحث ورود کند. در 

پاسخ می توان به مباحث فیلسوفان مسلمان در گذشته ارجاع 

داد. ازجمله مباحثی که ابونصر فارابی در رساله فصول منتزعه 

در این زمینه ارائه کرده و مباحثی حتی به صورت بسیار جزئی 

ازسوی ایشان موردتوجه قرار گرفته است. 

افزون بر مباحث توصیفی و تجویزی در مبحث نحوه مواجهه با 

این بحران و راهکارهایی که از نظر فلسفه سیاسی داریم، باید 

یادآور شد که آنچه می تواند موردتوجه و مطمح نظر قرار گیرد، 

تجربه بهره گیری از نیروهای مردمی در دوره دفاع مقدس است 

که در آن با بهره گیری از نیروهای داوطلب مردمی و سازماندهی 

و ارائه امکانات، به صورت منسجمی در مقابل تهاجم دشمن 

مؤثر واقع شد. 

در وضعیت حاضر، باتوجه به اینکه این بحران خاتمه نیافته و بر 

اساس پیش بینی ها در پاییز و زمستان نیز کروناویروس میهمان 

خانواده ها خواهد بود، ضمن توصیه به بهره گیری از تجربه مذکور 

باید شیوه های نوین و ازجمله بهره گیری از امکانات و ابزارهای 

دیجیتالی موردتوجه جدی تری قرار گیرد. افزون بر اینکه به لحاظ 

نظری نیز پشتیبانی های لازم می تواند توسط فلسفه اسلامی 

صورت گرفته و مباحثاتی شکل گیرد و به غنای بحث بیفزاید. 

می توان به برخی راه حل هایی که در فلسفه سیاسی اسلامی 

موردتوجه قرار گرفته است نیز تأکید کرد. برای مثال مبحث 

محبت به دلیل نتایجی که در جامعه ایفا می کند، می تواند تا 

حدود زیادی مشکلات و آسیب های چنین بحرانی را کاهش 

داده و به همبستگی بیشتر جامعه بینجامد. درواقع از آنجاکه 

از منظر فلسفه سیاسی اسلامی محبت می تواند به همبستگی 

اجتماعی کمک کند، مسأله نحوه همراهی و همکاری مردم با 

یکدیگر و حتی با بیماران کووید-19 می تواند محمل خوبی 

برای کاستن از مصائب عظیم این بیماری ناشناخته ایجاد کند 

و فضای جامعه را که همه امور ما را تحت الشعاع قرار داده است، 

به نحوی سامان دهد. 

گفتنی است که مبحث محبت و به تعبیری »دوستی مدنی« 

امروزه موردتوجه بعضی فیلسوفان و صاحب نظران جوامع 

غربی است و درواقع فیلسوفان فضیلت مدار به سمت وسوی 

احیای دوستی مدنی در دنیای کنونی رفته اند. این موضوع 

با توجه به اینکه در فلسفه سیاسی اسلامی از زمینه بیشتری 

برخوردار است، می تواند به مشارکت مؤثر فیلسوفان مسلمان 

برای حل وفصل مشکلات و مسائل اجتماعی مساعدت کند. 

درواقع چنان که گفته شد، تأکید و توجه به این مبحث می تواند 

از پیامدهای ناخواسته این بیماری و مصائب آن جلوگیری کرده 

یا آن را کاهش دهد. 

افزون بر موارد فوق، موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره 

کرد، موضوع بازخوانی خود و محیط پیرامونی خود است. شاید 

بتوان با صراحت بیشتری گفت که بیماری کووید-19 فضایی 

را به وجود آورده است که انسان معاصر تا اندازه ای نیز به خود 

توجه کند و به نوعی به خودشناسی بپردازد. گذشته از این البته 

فلسفه اسلامی بر معرفت خود و معرفت الله تأکیدات بسیار 

صریحی دارد. از این رو وضعیت ایجادشده برای انسان و تنهایی 

او می تواند باتوجه و آگاهی، به خودشناسی و بازخوانی خود 

در شرایط موجود منتهی شود و حتی به بهبود وضعیت معرفتی 

جامعه مساعدت کند. 

در عین حال البته باید به موضوع محافظت از محیط زیست و 

طبیعت هم اشاره کرد و همان طور که در این ایام باعث شد به 

خود توجه کنیم، همچنین این شرایط موجب شد ما بتوانیم به 

طبیعت هم توجه کرده و بر ابعاد توجه به آن تأکید کنیم. 

به هرحال باید یادآور شد که آنچه در دوسه هفته نخست اعلام 

قطعی این بیماری در کشور به وجود آمد، نوعی سردرگمی و 

حیرت در مواجهه با کروناویروس بود که البته باتوجه به اینکه 

امکان شیوع آن از مبدأ ووهان چین می رفت، این غافلگیری 

نباید اتفاق می افتاد و تا آن زمان جامعه ما باید از آمادگی لازم در 

این زمینه برخوردار می شد و می توانست در مسیر مواجهه با این 

بیماری ناشناخته به نحو مطلوب تری برخورد کند که در همین 

مورد نیز نقش دولت می توانست پررنگ باشد و در این زمینه 

تمهیدات لازم ازسوی نهادهای مسئول اندیشیده می شد. از 

این رو است که توجه به جنبه های معنوی در جامعه می توانست 

به مردم کمک مهمی برساند. این در حالی است که متأسفانه از 

همان ابتدا از ابعاد معنوی غفلت شد و حتی کسانی آگاهانه یا 

ناآگاهانه با زیرسوال بردن ابعاد توجه به معنویت، مردم را بی پناه تر 

و سردرگم تر ساختند. به هرحال توجه به ابعاد معنوی یکی از نقاط 

قوت فلسفه اسلامی است.  در وهله اول به نظر می آید بیماری 

کووید-19 نقش دولت را به نحو بسیار برجسته ای پررنگ ساخته 

و این می تواند به نوعی کارآمدی دولت ها را در بوته نقد و مرکز 

توجه قرار دهد. بنابراین زمان آن فرارسیده است که دولت ها با 

نشان دادن کارآمدی و کارآیی خود، مشروعیت خود را افزایش 

دهند. این درحالی است که در جامعه ما به سبب وجود برخی 

ظرفیت ها، حضور و نقش مردم در قالب های مختلف می تواند 

به دولت کمک کند و دولت نیز باید بکوشد تا از این ظرفیت 

بهترین استفاده را ببرد. 

سـقراط)1( بر این باور اسـت که فلسـفه با حیرت آغاز می شـود 

و اگر در انواع سـوال هایی که فلاسـفه طی هزاران سـال درباره 

آنهـا تأمـل کرده انـد نگاهـی بیندازیـم، خواهیـم فهمیـد که آنها 

پرسـش هایی هسـتند کـه انسـان را بـه حیـرت واداشـته اند. 

سـوال از چیسـتی فلسـفه نیـز خـود پرسـشِ فلسـفی مهمـی 

اسـت کـه انسـان را بـه حیـرت وامـی دارد؛ پرسشـی که پاسـخ به 

آن آسـان نیسـت و فلاسـفه پـس از قرن هـا دربـاره آن بـه توافقی 

دسـت نیافته اند. 

فلسفه، فارغ از هر تعریفی که از آن داشته باشیم، با استفاده از 

روش شناسی عقلانی با مسائلی نظری و عملی، که عقل آدمی 

سودای پرداختن به آنها را دارد، سروکار دارد.)2( پرسش هایی 

همچـون: چـه چیـزی واقعـی اسـت؟ چگونـه می توانـم از آنچـه 

می دانم مطمئن باشـم؟ عدالت چیسـت؟ زیبایی چیسـت؟ امر 

درسـت برای انجام دادن چیسـت؟ و هزاران هزار سـوال دیگر. 

چنیـن پرسـش هایی دربرگیرنـده ایده هـای مهمـی هسـتند که 

ایـن ایده هـا به طـور ویـژه ای در سرتاسـر جهـان و بـرای اغلـب 

مـردم معنـا دارنـد. بـه عبـارت دیگر، مـا به منظور معنـادار کردن 

زندگی مان به ایده هایی همچون عدالت، درسـتی و نادرسـتی، 

زیبایـی، معرفـت و واقعیـت نیازمندیـم. اگـر نگاهـی بـه متـون 

فلسـفی در سرتاسـر جهان از زمان باسـتان تا به امروز بیندازیم، 

متوجـه خواهیـم شـد کـه فلاسـفه کسـانی هسـتند کـه در پـی 

یافتـن حقیقـت )صدق( یـا معنایند. 

در بحـث معنـای زندگـی، انسـان بـا پرسـش هایی اینچنینـی 

مواجـه اسـت: چـرا مـن هسـتم و چـرا بایـد به ایـن زندگـی ادامه 

بدهـم؟ آیـا به راسـتی زندگـی بـا ایـن همـه درد و رنـج و تلخـی، 

اگرچـه در لحظاتـی شـیرین و لذت بخـش، ارزش زیسـتن دارد؟ 

اگـر بایـد بمیریـم یـا اگـر هدفـی از پیش تعییـن شـده وجـود 

نـدارد، پـس زندگـی چـه معنایـی دارد؟ آیـا مـا می توانیـم خـود 

معنـای خویـش را در زندگـی بسـازیم؟ آیـا چنیـن معنایـی کـه 

توسـط مـا بـرای زیسـتنی بامعنـا شـکل می گیـرد، توانایـی لازم 

بـرای تـاب آوردن در برابـر ناملایمـات و دلواپسـی های مسـلم 

هسـتی را دارد؟

همچنین، این رنج ها و دلواپسـی های مسـلم زندگی، رنج هایی 

جدایی ناپذیـر از زیسـتن انسـانند. درحقیقـت، ایـن رنج هـا، 

دغدغه هـای اگزیستانسیالیسـتی )یـا وجـودی ای( هسـتند که 

بـه هنـگام مشـاهده درونـی و مواجه عمیق با هسـتی و موقعیت 

اگزیستانسـیل  مان، گریبان مـان را محکـم خواهنـد گرفـت. 

بـرای نمونـه مـرگ، پوچـی، آزادی و تنهایـی نمونه هـای بسـیار 

مهـم دغدغه  هـای وجـودی یـا 

دلواپسـی های غایـی هسـتند. 

رنج هایـی  اینهـا   ، طرفـی ز  ا

نیسـتند که ما با مشـغول کردن 

خـود، آنهـا را فرامـوش کنیـم. 

البتـه در یـک زندگـی هـرروزی و 

به ویـژه برای انسـانی که غرق در 

روزمرگی هاسـت، ایـن نـوع رنـج 

و درد وجـودی فراموش شـدنی 

اسـت، هرچنـد موقـت. 

ایـن  دیگـر  توجـه  قابـل  نکتـه 

اسـت کـه پرسـش های فلسـفی، 

ی  بـرا نی  سـا آ ی  پرسـش ها

نهـا  آ  . نیسـتند یی  سـخ گو پا

به شـدت پیچیـده و حیرت آورنـد، 

از  کـه  خاطـر  ایـن  بـه  صرفـا  نـه 

منظرهـای بسـیار متفاوتـی می تـوان 

بـه آنهـا پاسـخ داد، بلکـه بـه ایـن خاطـر کـه بـه آسـانی 

نمی توان گفت چه چیزی پاسـخ ما درباره آن سـوال را ارزشـمند 

می سـازد. ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه در فلسـفه »پاسـخ های 

درسـت یـا غلـط« وجـود ندارنـد، یـا اینکـه فلسـفه تنهـا محلـی 

بـرای تضـارب آراسـت؛ بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه یافتـن جمع 

کثیـری از افـراد کـه دربـاره آن پرسـش ها هم عقیـده باشـند یـا 

یافتن پاسـخ هایی که همواره قانع کننده باشـند، دشـوار است، 

حتـی بـرای خـود مـا.)3( به طـور خلاصـه، ممکن اسـت بگوییم 

فلسـفه، در میـان علـوم دیگـر، کنـدوکاوی در معنـای مفاهیـم 

اسـت، مفاهیمـی کـه:)4(

در زندگی مان محوری و با اهمیتند، نه بی اهمیت یا بدیهی. 

در تجـارب اغلـب مـردم مشـترکند؛ متـداول و معمولی انـد نـه 

محرمانـه و باطنـی. 

متضـاد )قابـل رقابـت( یـا حیرت آورنـد؛ توافـق درباره آنها آسـان 

نیسـت و یـک بـار و بـرای همـه قابل حـل و فصل نیسـتند.)5(

فلسـفه در معنـای آکادمیـک بـه آموختـن و آموزانـدن مفاهیـم، 

مکتب هـا، تاریـخ سـیر و تحـول فلسـفه و فیلسـوفان بـزرگ 

می پـردازد. در ایـن زمینـه می تـوان بـه تقسـیم بندی فلسـفه بـه 

شـاخه های گوناگـون از منظرهـای مختلـف همچـون موضوع، 

تاریـخ پیدایـش و سـنت های فلسـفی پرداخـت. بـرای مثـال، 

بـه هنـگام تقسـیم بندی فلسـفه از منظـر سـنت های فلسـفی، 

فلسـفه بـه مکتب هـای گوناگـون همچـون پدیدارشناسـی، 

اگزیستانسیالیسـم، ایده آلیسـم آلمانی، پراگماتیسـم و فلسـفه 

از منظـر  اگـر بخواهیـم  یـا  تحلیلـی دسـته بندی می شـود 

موضـوع پژوهـش بـه دسـته بندی فلسـفه بپردازیـم، فلسـفه بـه 

شـاخه هایی همچـون معرفت شناسـی، متافیزیـک، منطـق، 

فلسـفه سیاسـی، اخلاق، زیبایی شناسـی و فلسـفه های خاص 

تفکیک پذیـر اسـت. در گونه هـای فلسـفه های خـاص،)6( بـه 

موضوعـات خـاص همچون علـم، دین، تکنولوژی، زبان، ذهن و 

علوم شـناختی پرداخته می شـود. به این ترتیب، فیلسـوفان یک 

یا چند موضوع را، مسـتقل از هم یا در پیوند با هم، با رویکردی 

فلسـفی )رویکـردی نقادانـه و مبتنی بـر اسـتدلال منطقـی و 

عقلانـی( به طـور ویـژه مـورد بررسـی و تدقیـق قـرار می دهنـد. 

 قطعا کندوکاو و پژوهش در فلسـفه های بیان شـده، در اختیار 

فیلسـوفان و فلسـفه آموزان اسـت و تلاش در این زمینه ضرورت 

خـاص خـود را دارد، ولـی بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه شـود 

کـه تقلیـل فلسـفه بـه مباحـث صرفـا نظـری یـا بـه اندیشـه های 

فیلسوفان و نام فیلسوفان و سیر تاریخ فلسفه یا به بحث در باره 

هسـتی محـض به راسـتی حذف بخـش زیادی از فلسـفه ورزی و 

ابترسازی آن است. در حقیقت، بخش مهمی از فلسفه مباحث 

تخصصـی آن در سـطح آمـوزش دانشـگاهی اسـت، ولـی بخش 

مهـم دیگـر کار بسـت آن در همـه بخش هـای زندگـی و در همـه 

رشـته ها و فعالیت هـای آمـوزش نظـری و عملـی اسـت.)7( بـه 

عبـارت بهتـر، از نظـر برخـی از منتقدان فلسـفه نظـری، آنچه در 

کتابخانه هـا و دانشـگاه ها تحـت عنـوان متـون فلسـفی وجـود 

دارد، بـا دنیـا و زندگـی روزمـره ارتباطـی نـدارد. در حقیقت، این 

نقـد به منزلـه نفـی فلسـفه دانشـگاهی نیسـت، بلکـه افـزودن 

معانـی دیگـری همچـون »فلسـفه در زندگـی روزمـره« در متـون 

فلسـفی است.)8( 

سـوالی کـه در اینجـا وجـود دارد ایـن اسـت کـه زندگـی روزمـره 

همگانـی و متـداول چـه اشـکالی دارد کـه مـا در جسـت وجوی 

زندگی فیلسـوفانه یا فلسـفه در زندگی باشـیم؟! زندگی روزمره، 

همـان نـوع زندگـی اسـت کـه اکثر مـردم در اکثر زمان هـا و اکثر 

مکان ها مشـغول آن هسـتند و شـاید حتی اکثر فیلسـوفان نیز 

همان طـور زندگـی می کننـد. زندگـی هـرروزی زندگـی معطوف 

بـه نیازهـای جزئـی و روزمـره اسـت. بـه عبـارت دیگـر، زندگـی 

هـرروزی درمجمـوع در سـیکل تکـرار قـرار دارد. فیلسـوفان 

زندگـی سـیزیف)9( را به عنـوان نمونـه ای از زندگـی هـرروزی 

ذکـر می کننـد. خدایـان سـیزیف را محکـوم کـرده بودنـد کـه 

جسـمی را بـالای کـوه ببـرد. او هـر روز آن را بـالا می بـرد امـا 

غـروب ایـن جسـم فرومی افتـاد و روز بعـد، روز از نـو و روزی از نو، 

ولـی او همچنـان ادامـه مـی داد. هم اکنـون نیز همچنـان ادامه 

می دهـد. سـیزیف بـه ایـن نـوع زندگـی، یـک زندگـی رنج آلـود و 

تکـراری، محکـوم بـود.)10(

اکنـون، سـوال مهـم ایـن اسـت کـه آیـا زندگـی هـرروزه مـا یـک 

زندگـی سـیزیفی نیسـت؟! فیلسـوفان بـه مـا ایـن هشـدار را 

می دهنـد کـه اگـر هـر روزی زندگـی کنیـد، بـه پوچـی خواهیـد 

رسید. اما مساله آن است که زمانی به پوچی می رسیم و نسبت 

بـه آن آگاه می شـویم کـه دیگـر فرصتـی بـرای تجربـه زیسـتن 

وجـود نـدارد. در حقیقـت، تنهـا سـرمایه اصیـل مـا در زندگـی، 

فلسـفه  اسـت.  زیسـتن  سـرمایه 

بـه مـا کمـک می کنـد بـا تحلیـل 

و نقـد زندگـی هـرروزی، قبـل از 

اینکـه تمـام زندگی خودمـان را در 

زندگـی هـرروزی قربانـی کنیـم، 

از ایـن زندگـی فراتـر برویـم.)11(

پینوشتها
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